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اخوان، شاعر بى تابى ها
 وقتى در آينه شـعر اخوان به خود  �

مى نگريد چه مى بينيد؟ 
از دست رفتگى فرهنگ ايرانى. هميشه 
ــيدم. در جنگ ايران و  از اين ماجرا مى ترس
ــم مى خواهند ايران را تجزيه  عراق هم گفت
كنند. خوزستان را بگيرند. خوشبختانه نشد. 
ــوان را مى خوانم كاملا  ــعرهاى اخ وقتى ش
ــاد رفتگى به من  ــس بر بادرفتگى و از ي ح

دست مى دهد. 
 چقـدر بـا شـعر اخـوان مانـوس  �

بوده ايد؟ 
بسيار زياد. بيشتر از شعر ديگر شاعران 
معاصر با شعر اخوان مانوس بودم. اگر اخوان 
ــوى شعر نو نمى آمدم. از سن 20  نبود به س
ــه در بعضى از  ــالگى قصيده مى گفتم ك س
ــود، مثلا  ــاى اول من پيدا مى ش مجموعه ه
ــر» اين قصايد تحت تاثير  «گريزهاى ناگزي

اخوان است. 
از اولين ديدار خود با اخوان بگوييد.  �

ــال 39 اتفاق افتاد.  اولين ديدار ما در س
به همراه دكتر «رحيمى» و يك نفر ديگر به 
ديدن اخوان رفتيم. رحيمى را مى شناخت 
اما من اولين بار بود كه او را مى ديدم. گفتم 
ــعرى براى ما بخوانيد. شعر  اگر مى شود ش
ــبز» را كه تازه گفته بود برايمان خواند.  «س
موقع خواندن خيلى احساس لذت مى كردم 
و سرم را تكان مى دادم. بعد رفته رفته رابطه 
ــد. برايش قصيده  من با اخوان نزديك تر ش
مى خواندم. آن قدر به هم نزديك شده بوديم 
كه گاه يك ماه به اصفهان مى آمد و ميهمان 
من بود. سال 41 با آقاى «قاسمى شيرازى» 
مرا به شيراز بردند. سال 43 با آقايان طاهباز 
و آزاد و حسن پستا به اصفهان آمدند و من 
ــدم. بعد  ــروه مجله «آرش» ش ــز جزو گ ني
ــالى 10، 15 روز به اصفهان مى آمد و در  س
كتابخانه من مى ماند و دوستانش به ديدنش 

مى آمدند. گلشيرى و ديگران. 
 در دوره هايى كه به اصفهان مى آمد،  �

كار ادبى هم مى كرد؟ 
خب بله، كارهاى نيمه تمام نوشتنى را 
ــعر مى گفت... صبح تا ساعت  مى نوشت، ش
ــو را كنار مى زد،  12 مى خوابيد. ناگهان پت
با موهاى بلند مى گفت: پلنگ، پلنگ. گويا 
اينها را به حسن پستا - دوست نزديكش – 
مى گفته و حالا به من مى گويد. يك بار گفتم 
پلنگ كه موهايش بلند نيست، بگو شير يا 
ــير و  ببر... مى گفت پلنگ بارى دارد كه ش
ــوخى هاى بامزه اى مى كرد و  ببر ندارند. ش

مى نشستيم و با هم مى خنديديم. 
  كدام رفتار اخوان براى شما جالب  �

بود؟ 
همين حالت ها. حالت هاى شعر گفتنش. 
ــوخى مى كرد و گاه  ــى در اين حال ش گاه

متاثر بود و من اتاق را ترك مى كردم. 
 اخوان را در حال شـعر گفتن ديده  �

بوديد؟ 
ــاملو را در  ــى، آزاد، اخوان و ش بله. آتش
ــودم. اخوان دو  ــن ديده ب ــعر گفت حالت ش
سطر بلند مى خواند و بعد مطلبى مى نوشت. 
ــى داد و از قورى نصف  ابروهايش را تكان م
چاى مى ريخت و كنار دستش مى گذاشت 
ــيگار مى كشيد، خط مى زد،  و مى خورد. س
ــگاه كردنش خنده دار بود.  بلند مى خواند. ن
اگر كسى در چنان حالى حضور داشت سعى 
مى كرد فضا را تبديل به شوخى كند.  رابطه 
ــم جالب بود. رابطه او با  اخوان با ديگران ه

فروغ، گلستان، حسن پستا، طاهباز و... 
 رابطه اش با فروغ چطور بود؟  �

خيلى خوب بود. فروغ به صورت استاد 
به او نگاه مى كرد. البته با شعر او خيلى موافق 
نبود ولى او را جزو چهار شاعر بزرگ معاصر 

مى دانست. 
 با شاملو چطور بود؟  �

ــتند. اخوان در  اصلا رابطه خوبى نداش
ــت و بسيار  ابتدا نقدى بر «هواى تازه» نوش
ــاملو به او  تعريف كرد. بعد وقتى فهميد ش
ــعر بى وزن اصلا  احترام نمى گذارد گفت ش

شعر نيست. 
از  � دوره اى  در  اخـوان  ظاهـرا 

زندگى اش توده اى بود. 
ــده بود. هم  ــدا بود، اما كامل جدا ش ابت
ــيك داشت.  محقق بود و هم مطالعه كلاس
كمتر اتفاق مى افتاد كه روزى به 10 ديوان 
ــعر مراجعه نكند. از سياست كاملا جدا  ش

شده بود. 

آخر شاهنامه

اخوان در موقعيت مرزى 

ــعرهاى مهدى اخوان ثالث است.  ــت» مهم ترين ويژگى ش «شكس
ــذرد و به تدريج  ــت تاريخى» مى گ ــال ها از آن «شكس حتى وقتى س
ــت مى دهد باز شكست مضمون يگانه  ــوك خود را از دس ــت ش شكس
خود را در اشعار اخوان پيدا مى كند. به تدريج شكست ديگر نه به مثابه 
واقعه اى تاريخى كه نيازمند تامل است بلكه به مقوله اى هستى شناسانه

–اگزيستانسياليستى- بدل مى شود، مقوله اى وجودى كه خاص انسان 
ــت بلكه ويژه  ــن محدوده يا آن محدوده، اين تاريخ يا آن تاريخ نيس اي
انسانيت انسان است. بعد از آن شكست، شايد زندگى به يك باره تمام 
آن معنايى كه شاعر برايش در نظر دارد را از دست مى دهد و معنا از دل 
كليت تاريخى به دريافت جزيى خود فرد انسانى فرو كاسته مى شود. در 
دوره شكست است كه اخوان خود را مى يابد زيرا نياز به خوديابى همواره 
ــاعر بعد از آن شكست  ــان ش در وضعى فاجعه بار رخ  مى دهد. بدين س

درصدد برمى آيد به دنبال مسير ديگرى راه بگشايد. 
ــته اميد بى حاصل  ــه مى گويند / رش ــت را پذيرايم ك ــن حقيق «اي
گسستن، بهتر از بيهوده دل بستن / هم پذيرم اينكه از بن بست مطلق 
بگسلى پيوند  / تا مگر شايد  / بار ديگر جد و جهد و كند و كاوت، جزم 

از مسير ديگرى راهيت بگشايد1»
ــود از موقعيت مرزى  ــت، مقص ــت پيامد موقعيت مرزى اس شكس
ــت كه وجود با ناكامى حاد يا احيانا عدم روبه رو مى شود،  موقعيتى اس
موقعيت هايى مانند: رنج، پوچى، يأس، عدم قطعيت در كار جهان و البته 
ــت  رويارويى با مرگ، موقعيت هاى مرزى اند كه همزمان ما را با شكس
ــازند. به تعبير ياسپرس موقعيت مرزى گاه باعث مى شود  روبه رو مى س
ــت است برسيم زيرا به  كه به موقعيت نهايى كه همان موقعيت شكس
تعبير ياسپرس موقعيت نهايى همان موقعيت شكست است. به تدريج 
اما شكست در انديشه اخوان به باورى فلسفى بدل مى شود، اين باور با 
خود يأس و بدبينى به همراه مى آورد. مقصود از يأس بى باورى به تغيير 
در سرنوشت است، با اين حال يأس اگرچه يأس است و موجد بيهودگى 
ــت و آن توليد  و تنهايى، اما در عين حال واجد قدرتى عظيم نيز هس
قدرت بيهودگى* است، به بيانى ساده تر، هرگاه جهان همين است كه 
هست و تنهايى آدمى هم واقعيتى ابدى است. بنابراين ممكن است اين 
«امكان» به وجود آيد كه بيهودگى پتانسيل خود را براى زيستن در لحظه 
جمع آورى كند، در اين صورت «زمان پيوسته» تحت الشعاع «لحظه»، 
«كل» تحت الشعاع «جزء» و نگاه تاريخى در اخوان تحت الشعاع لحظاتى 

اگزيستانسياليستى قرار مى گيرد.
ــى به مفهوم زيستن براى خود  ــان سبكى از زيبايى شناس بدين س
شكل مى گيرد كه ريشه هاى قوى خيامى دارد. براى آدمى كه خيام وار 
در لحظه زندگى  مى كند ديگر «ابديت به معناى پيكار مدام در «توالى 
ملال آور لحظه هاى زمان» و فراتر رفتن از نظرگاه هاى زمان مند محدود 
ــت ... او ابديتى را ترجيح  ــيدن به منظر رفيع تر ابديت نيس به قصد رس
ــد و هرگز در آشوب زمان گرفتار  مى دهد كه همين پايين دراز مى كش
نمى شود، چرا كه ابديت حقيقى نه در پس «يا اين/ يا آن» بلكه در برابر 

آن ايستاده.2»
ــاد / همچنان تا زنده باشم، زنده  «لذت آن لحظه را مانند قصري ش

خواهم داشت3»
ــى از مجهوليت  ــه به دليل تاثرات ناش ــه در اخوان البت درك لحظ
ــت انسانى و همين طور از فناپذيرى او نشات مى گيرد، اين تاثر  سرنوش
را بايد درك لحظه و مستى ناشى از آن جبران كند اما به راستى «درك 
ــتعمال فرسوده است،  لحظه» كه ديگر اصطلاحى متداول و از فرط اس
چه معنايى واقعى دارد؟ خود اخوان آن را سرشارى و لبالب شدن معنى 
مى كند و مى گويد؛ «يك لحظه اغراق آميز، يك لحظه سرشار، لحظه اى 
ــده است، فرض كن اگر عاشق است، پر از عشقش، اگر  كه از آن پرپر ش
كينه  دارد پر از كينه اش و همين طور ... اما آن لحظه اى كه آدم خنثى 
است، بى حدت و حرارت است ... من مى گويم نيستى، نبودن.4» دقيقا 
در همين جاست كه مستى موردنظر اخوان معناى ديگر مى يابد. مستى 
ــباع شدن از يك حس، از يك فضيلت و آن را تا  به نظر اخوان يعنى اش
انتها بسط دادن**. اخوان مى گويد؛ «مقصودم از مستى همين سرشارى 

و لبالب بودن است.
ــم به انفجار برسد در هر حال به حد اوج و   حالتى كه مثلا در خش
ــارى از آن حال برسد. يعنى برسد به آن لحظه اى كه هيچ  اعلا و سرش
چيز جز آن نبيند، در او محو شود ... من اين را مى گويم مستى، نه چيز 
ديگر5» اخوان شعرهاى «در حياط كوچك پاييز، در زندان» را در اواسط 
ــخصى و دقيقا زيبايى شناسانه -به معناى  دهه 40 در فضايى كاملا ش
سبكى فردى و زيستن براى خود- مى نويسد برخلاف شعرهاى كتاب 
ديگرش «زندگى مى گويد اما ...» كه دغدغه «ديگرى» دارد. اكنون كه 
سال هاى بيشترى هم از آن «شكست» مى گذرد سرشار از «من» ادامه 
گفت وگو درباره هستى را بس مى كند تا لحظه را از دست ندهد و «آن» 
ــدن گويم / باده هر باده ست /  را دريابد. «گفت او از بودن، اما من / از ش
آه!/ بس كنم ديگر / خالى هر لحظه را سرشار بايد كرد از هستى / زنده  
بايد زيست در آنات ميرنده /  با خلوص ناب تر مستى / چيست جز اين؟ 

/ نيست جز اين راه6»
ــتى در اين شعر اخوان در  بعضى از مضامين مهم اگزيستانسياليس
ــدن» از جمله اين مضامينند.  ــار هم قرار گرفته اند. «لحظه» و «ش كن
ــن مضامين با آن حال و هواى خيامى جملگى در پى آنند تا به مدد  اي
«قدرت بيهودگى» كه برآمده از باور به فناپذيرى انسان است خود را ولو 
«لحظه اى» از مرداب نيستى رهايى بخشند. رهايى موردنظر اخوان ديگر 
ــت بلكه نوعى رهايى فردى است كه در «لحظه»  رهايى اجتماعى نيس
انجام مى پذيرد، اين همه آن توقعى است كه اخوان از لحظه دارد. تحقق 
ــوس  نيافتن اين توقع در مقياس لحظه اخوان را گاه به آه، كاش و افس

مى كشاند. 
«كاشكى يك روز، يك ساعت / كور خود كوك زمان را خواب مى شد 
ــعادت را، / چون پريزادان روح عطر در  ــحر تصوير س كرد / و گريزان س

شيشه- / خواب و آنگه قاب مى شد كرد، / آه7»
پى نوشت ها: 

1- «زندگى مى گويد» اخوان از شعر زمانه 2 ص121
2- كى ير كگلو كاپوتو ترجمه صالح نجفى ص41

3و7- «دوزخ اما سرد» اخوان از شعر زمانه 2 ص 307
4و5- ناگه غروب كدامين ستاره ص434

6- در حياط كوچك پاييز، در زندان اخوان از شعر زمانه 2 ص262-3
ــت، بيهوده يافتن زندگى و  * هملت نمونه اى از قدرت بيهودگى اس

جهان به او چنان قدرتى مى دهد تا كارش را تا نهايت پيش برد. 
** به نظر نيچه حد نهايى تجربه كردن زندگى بسط يك حس يا 

يك فضيلت و اشباع شدن از آن است.
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ادامه از صفحه 9

به: م. سرشك
ــنت در ذات خود آفرينشگر است و اين آفرينشگرى به سنت در زمان  س
ــد. هر نوع رويكرد با سنت براى رسيدن به حيات تازه  كنونى، حيات مى بخش
ــتلزم فعل و انفعالاتى است. تا واكنشى در برابر كنش نظام هاى سنتى در  مس
زمان حال شكل نگيرد ادامه حيات دشوار مى شود. بنابراين فرهنگ براى ادامه 
حيات در زمان نياز دارد با فعل و انفعالات متعددى روبه رو شود. هر واكنش در 
برابر كنش هاى سنت هاى فرهنگى يك گام به جلو براى رسيدن به دنياى تازه تر 
ــت؛ از همين رو هر نوآورى فرهنگى در وهله اول مستلزم ادراك و دريافت  اس
سازوكارهاى سنتى است. عصيان، اعتراض و انتقاد به سنت هاى فرهنگى بايد 

براساس ادراك فرهنگى گذشته و شناخت فرهنگى حال به دست آيد. 
زمان در متن سنت و مدرنيسم ملاك اعتبار است. شعر يك عنصر فرهنگى 
ــت كه در بستر زمان معنا مى يابد و شعر سنتى يا شعر مدرن هم با زمان  اس
ــود. شعر نيما، شاملو يا اخوان با بررسى كاركرد زمان  و در زمان تعريف مى ش
مى تواند در دو دنياى سنتى يا مدرن قرار گيرد. اين را هم بدانيم كه زمان داراى 
كاركرد تاريخى است. 769 شمسى يا 1285 شمسى همان كاركرد سال 1332 
شمسى را ندارد. شعر حافظ را در زمان و با زمان تاريخى مى توان در گروه هاى 
ــايد بتوان گفت برخى رويارويى سنتى  ــنت و نوآورى قرار داد. از اين رو ش س
نوعى نوآورى در زمان خود تلقى مى شود. و ما بى شك در بستر تاريخ همواره با 

نوآورى هاى گوناگونى روبه رو هستيم كه شاعر بزرگى چون فرخى را وامى دارد 
تا بگويد: «سخن نو آر كه نو را حلاوتى است دگر.» 

ــاعر در زمان آن  ــت كه ش ــعر مدرن رويكرد جديد در تقابل با زمان اس ش
ــت كه در برخى از اشعار  ــاعرى اس ــكل مى دهد. با اين تعريف اخوان ش را ش
ماندگارش شعرش را در تقابل با زمان، در زمان تاريخى قرار مى دهد. شعر هاى 
ــنت هاى ادبى و ادبيات سنتى نيست. نوعى رويارويى  ماندگار اخوان تكرار س
با عناصر گوناگون سنت هاست كه در زمان تاريخى مشخص شكل مى گيرد. 
ــنت و نوآورى بايد در زمان  ــعر اخوان را به لحاظ نوع رويكرد به س بنابراين ش

تاريخى بررسى كرد. 
ــاعران هنوز آويزان زلف يار بودند اخوان مى گويد: «من  در زمانه اى كه ش
ــان به مازندران بروم از خراسان ديروز به  ــيده ام از راه ميان برى از خراس كوش
ــتم يك زاير بى خيال دخيل بند روستايى  مازندران امروز. اما همچنان نخواس
ــم. نيز نمى خواهم در ابهام و تيرگى و آبكند ها و فراز و فرودهاى جنگلى  بمان
تاريك گم شوم.» در همين جمله گذر از زمان و مكان تاريخى براى رسيدن به 

جهان جديد ديده مى شود. اخوان آگاهانه دست به نوآورى مى زند. 
نوآورى شعرهاى اخوان از دل سنت هاى ادبى و ادبيات سنتى بر آمده است. 
بنابراين در شعر او با نوعى ادراك فرهنگى گذشته و شناخت زمان حال روبه رو 
هستيم. او هم زمان ديروز را درك مى كند و هم به دريافت تازه اى از زمان حال 
مى رسد. اين رسيدن ناشى از رويارويى و بروز واكنش در برابر ديوارهاى سنت 
است تا چشم اندازى پر مهتاب را در شعر زمان خود تصوير كند. از اين رو هرگاه 
اخوان به درك درستى از زمان گذشته و شناخت خوبى از زمان حال دست پيدا 

مى كند شعرى مى آفريند كه با جان و دل مردم يگانه مى شود. چون هنرمند 
با زمان و در زمان زندگى مى كند و اگر شاعر هوشمندى به درك اين لطيفه 
برسد مانند اخوان مى تواند شعر هايى مثل «غزل3»، «سبز»، «نماز»، «نوحه»، 

«آواز چگور» و... بسرايد. 
شاعر بزرگ كسى است كه با زمان و در زمان زندگى كند. اگر شاعر با زمان 
و در زمان هنر شاعرانه اش را شكل بخشيد؛ مى تواند در تاريخ شعر باقى بماند. 
شناخت اخوان از فرم هاى قديم شعر فارسى، راز و رمزهاى دنياى حماسه، زبان 
تغزلى شاعران گذشته و... در كنار دريافت و شناخت از كاركرد زمان در هنر، او 
را در جايى از شعر امروز فارسى قرارداد كه كمتر كسى را ياراى برابرى با اوست. 
او نيما را شناخت و با اين شناخت سنت هاى شعرى را در دنياى جديد تر 
و تازه كرد. اخوان ايرانى ترين شاعر معاصر ماست كه شعرش زمان گذشته را با 
زمان حال در آميخت و روايت تازه اى از حيات ادبى به دست داد. او سنت هاى 
ادبى را در فرم و شكل و قالب نقد كرد و به فرم جديدى دست يافت كه داراى 
شناسنامه ايرانى است. شناسنامه حقيقى شعر اخوان در زمان حال صادر شد. 
او اگر در همان فرم و نگاه سنتى بدون درك زمان حال زندگى مى كرد هيچ گاه 
شناسنامه جديدى براى او صادر نمى شد تا نام او در شعر امروز ايران ثبت شود. 
اخوان با انتقاد از جريان كند و آرام سنت هاى ادبى در بستر زمان حال، به 
ــيد. وى همه گذشته ادبى خود را در فرم و معنا، نقد  نوخواهى و امروزگى رس
كرد و به قلمرو تازه اى در شعر امروز رسيد. اخوان با دريافت دقيق و شناخت 
عميق زمان گذشته و زمان حال توانست نوآورى زمان خود را درك كند و در 

تاريخ شعر فارسى ماندگار شود. 

شعر اخوان با زمان و در زمان

راجع به اخوان و چه و چها

ــوز ملتفت به تمام  ــده اما انگار هن ــاى ما مثل آخرت يزيد ش دني
ــو كرده ايم. كار جدى و  ــتيم. به خوردنك و خفتنك خ جهاتش نيس
جان سختى و به اصطلاح قدما «تتبع»، از مد افتاده و كسى كه دقت 
ــواس است.  و زحمت و مايه در كار مى گذارد، حكما گرفتار مرض وس
سرناى ادعا يكدم زده مى شود ولى كارها، انصافا، بى مايه؛ نه اينكه ژست 
انتقادى بگيريم و نق ونوق هاى مرسوم را تكرار كنيم، نه! انصافا بى مايه! 
اساتيد فن، با شكم گرسنه آروغ فندقى مى زنند. با آثار و شاهكارهايشان 
ــروز روزگار روزه بى نماز و عروس بى جهاز و قورمه  قيامت كرده اند. ام

بى پياز است. لعنت به كار دستپاچه! 
ــتكار عجيب  ــفيعى كدكنى» با پش مهدى اخوانى كه به قول «ش
ــى را از عصر رودكى تا دوران  ــه وارش تمام متون ادبيات فارس و ديوان
ــوع دقت هاى «بديع الزمان  ــم و چه نثر، به دقتى از ن ــر، چه نظ معاص
فروزانفر» و «علامه قزوينى» خوانده بود... همو كه اگر يادداشت هايى 
كه كنار صفحات كتاب هايش نوشته است، روزى، استخراج شوند در 
ــت هاى قزوينى هم هست... بله  ــتر از يادداش مواردى تازگى اش بيش
همين اخوان بايد از دايره المعارف ما حذف شود. تمام نسخه هاى جلد 
هفتم دايره المعارف را جمع مى كنند و به مدخل اخوان الصفا، كه كنار 
ــود و  مدخل اخوان ثالث بوده، قدرى آب مى بندند كه صفحات پر ش
جلد هفت از نو چاپ مى شود. اين بزرگان ما سرنوشت شان بى شباهتى 
به وضع آن مرده بى اختيار نيست: كالميت بين يدى الغسال! هركسى 
هركارى كه دلش بخواهد مى كند، هر حرفى كه دلش بخواهد مى زند. 
ــتان او را ز غيرت مى درند، دشمنان هم روزگارش  به قول مولانا: دوس
مى برند. اما خودش، به قول گلستان، در يك محيط ناسالم، سالم نبود 
به حد كمال، اما درست بود، بى تقلب بود، بى دست كج، بى دهان آلوده. 
ــاده بود و ادعا نداشت، روشنفكرى را بخشيده بود به احمق ها. بس  س
كرده بود به بودن آدم ترين  آدم ها. زيرا باز به قول گلستان، مطلب براى 

او اول آدم بود. اصل كار آدم بود. نقطه نگاه آدم بود. دست در كار آدميت بود. 
ــفيعى شعرهاى اخوان را باشكوه مى داند و مى گويد كه اين فارسى فاخر  ش
ــى از درون پژوهش هاى بيكران  ــر قريحه ذات ــعر اخوان، علاوه ب بى همانند ش
ــتن ذوق نمى توان  ــر برآورده بود تا جوان هاى امروز بدانند كه به صرف داش س
ــى را بدين نمط عالى آموخت. اخوان شعر را  ــد و هندسه زبان فارس اخوان ش
در مناسبت هاى مختلف، محصول بى تابى آدمى مى داند، در لحظاتى كه شعور 
ــت كه به همه شاعران دو  ــت. البته اين توهمى اس نبوت بر او پرتو انداخته اس
ريالى تمام دوره ها مى تواند مشتبه شود. در جايى صحبتى دارد راجع به تلفات 
شعر كه ذكرش بى مناسبتى نيست. مى گويد چون تقريبا اغلب مردم مى خواهند 
ــاعرى، بهره مند باشند  ــيار دارند كه از اين فضيلت و هنر، يعنى ش و هوس بس
ــانه هاى كاذب و  ــتند، چون به خيال خود بعضى نش و اصلا مى پندارند كه هس
همان بى تابى مذكور را در خود سراغ دارند، به اين جهت تلفات شعر و شاعرى 
شايد از تلفات همه حوادث طبيعى و غيرطبيعى در طول تاريخ بشريت بيشتر 
ــيل، زلزله، جنگ، بيمارى و غيره. اخوان معتقد است كه اين آفت  ــد؛ از س باش
ــفانه  ــات، مثل يك بيمارى مرموز و بى آزار، اما در واقع خطرناك و متاس پرتلف
علاج ناپذير، مخصوصا در كشورهايى كه هميشه گرفتار و بيمار و مبتلا بوده اند 
و دوره هاى ستمديدگى و عقب ماندگى و مغلوبيت و انحطاط و بندگى و اسارت 
بسيار داشته اند، در چنين كشورها، تلفات شعر بيشتر است و متاسفانه هيچ نوع 
پيشگيرى و مداوايى هم سودى ندارد جز اينكه كشور رو به سوى آبادى و آزادى 
ــد برود. آن وقت مردم به دنبال كار و زندگى خود خواهند رفت و از اين  و رش
بيمارى و توهم نجات و شفا پيدا خواهند كرد و امر شعر به عهده اهلش خواهد 
افتاد. اخوان حتى ميزان و مقياس تلفات شعر و شاعرى را متر و محكى مى داند 
براى سنجش بهداشت روانى و سلامت روحى مردم آن مملكت و نيز براى تعيين 

حدود ترقى و توسعه يافتگى. 
تخلص «اميد» پيشنهاد نصرت منشى باشى، از شاعران خراسان در دهه هاى 
20 و 30 بود كه علاقه اى هم به استقبال از غزليات سعدى نشان مى داد. اخوان در 
همان زمان تار مى زد. گويا مدتى نزد سليمان روح افزا مشق مى كرده. از نوجوانى 
ــت. همين بود كه بعدها وقتى در خانه  ــهريار و ايرج ميرزا علاقه زياد داش به ش
ــا و ادباها جمع بودند) و  ــد (به قول خودش: فضلاها و علماه ــتى جمع بودن دش
حرف هاى بى ربطى راجع به شهريار گفته شده بود، اوقاتش به كلى تلخ مى شود و 
در نامه اى به محمد قهرمان به اين موضوع اشاره مى كند: «آدم دلش بالا مى آيد 
وقتى مى بيند كه با اين ظاهر مهربان و آراسته و اين صميميت و يگانگى و قربان 
صدقه رفتن ها، بازهم هركدام براى آن ديگران صفحه مى گذارند و آيه مى آيند و 
ــهريار اينقدر بد  بى صفايى مى كنند... مخفى نماند كه اين آقايان براى بيچاره ش
گفتند كه اگر آدم خالى الذهنى بود و دهن بين و شهريار را نمى شناخت او را مردك 
ــواد بى ذوقى تشخيص مى داد كه هرچه شعر دارد بازارى و مبتذل  مزخرف بى س
است و حتى يك بيت خوب هم در ديوانش نيست، بيچاره شهريار.» ولى اخوان 
در آن مجلس دم برنمى آورد و فقط ريش مى جنباند. هرچند حرفشان را در مورد 
شهريار تصديق و تاييد نمى كند اما از سكوت خودش هم خوشش نمى آيد و به 

قهرمان مى نويسد: «بله محمد جان، مهدى هم دارد آدم پدرسوخته اى مى شود.»
بد نيست راجع به آن شعور نبوت كه اخوان معتقد است در لحظات بى تابى 
بر شاعر پرتو مى اندازد اشاره اى بكنيم به اين مفهوم عجيب و غريب «مزدشتى» 
كه او در موخره «از اين اوستا» به آن مى پردازد. مزدشتى مذهبى بود كه اخوان 
هم پيامبر و هم امتش بود. او مى كوشيد، در تخيل خود، الهيات زردتشتى را با 
ــم تازه اى بنياد كند. اين دغدغه تا آخر  اقتصاد مزدكى تلفيق بدهد و راه و رس
ــر او را رها نمى كند. ايرانى با توجه و تقرب به اين آيين نو، خود را بى نياز از  عم
بيگانه خواهد يافت. با توسل به مزدشت ديگر نيازى به روسيه و آلمان و ماركس 
و انگلس و لنين و استالين و مائو نيست. او اين عقيده را با بيانى طنزآميز به اين 
ــورت مى گويد: «بدون هيچ حاجت به بيگانه اعم از روس يا پروس، ماگورس  ص
ــتيالينوس و حتى ماييوس چينانيوس»! به قول  يا آنجاليوس، لينالينوس يا آس
آشورى، اخوان با اينكه شكست را پذيرفته است اما نمى خواهد تا پايان آن برود. 
براى همين است كه در جست وجوى نجات و براى دست يافتن به نيكى از دست 
ــته روى مي كند. البته آشورى نمك نقد اين عقايد اخوان را ديگر  رفته به گذش

قدرى زياد ريخته است. آخر اخوان چه كارى به فايده گرايى بنتام يا پراگماتيسم 
ــودمندى كجا؟ اين عقايد او را حداكثر  ــت؟ اخوان كجا و مكتب س جيمز داش
مى توان با نوعى ايده آليسم رمانتيك توضيح داد. ولى آشورى قضيه را خيلى فراتر 
ــه مى كند. مى نويسد كه  از اينها برده و حتى او را در اين مورد با هدايت مقايس
اخوان از خودبينى و خودرايى شخصى (من) مى گذرد و به خودبينى و خودرايى 
ــر مى گيرد... در نظر او  قومى (ما) دچار مى آيد و جنگ هفتاد و دو ملت را از س
هرچه ايرانى ست خوب است و اهورايى و هرچه عرب است بد است و اهريمنى. 
بدون آنكه بگويد چرا، بدون آنكه بپرسد چرا. آشورى در مقايسه اخوان با هدايت 
مى نويسد: «اخوان از تاثيرهاى فكرى نازيسم در روشنفكران دوره 20 ساله چيزى 
مى گيرد و پس مى دهد، بدون آنكه درباره آن تامل كند. گرفتارى اى كه هدايت 
ــوار كردن عرب و  ــتان ايران و خ ــت. هدايت هم با تجليل از تاريخ باس هم داش
ــتاويزى فكرى و روحى براى خود فراهم كند. اما او هم  ــلام مى خواست دس اس
همچنان ناكام ماند كه اخوان.» بسيار خب، ولى، راستش نمى چسبد. بله! يك 
جور وطن دوستى رمانتيك، هم در هدايت و هم در اخوان و بسيارى ديگر وجود 
ــبت به ميهن و مردم خود  ــانى و صفاى درونى آنها نس ــرافت انس دارد كه از ش
برآمده است و هيچ ارتباطى با ايدئولوژى ناسيوناليسم و از آن بدتر، نازيسم و اين 

ــت كه او به هر حال در موخره مذكور،  قبيل مقولات ندارد. قبول اس
ــخه اى براى نيل به يك آرمانشهر پيچيده است، اما اگر هم جاى  نس
نقدى داشته باشد، باز به نظر من نقد ملايم گلستان رواتر مى نمايد كه 
مى گفت: «[اخوان] درمان را به روشنى نمى سنجيد، يا گمان مى كرد 
ــنجد اما در واقع پندار خامى از علاج داشت.» ما غالبا، چنانكه  مى س
شفيعى هم مى گويد، نسبت به موخره «از اين اوستا» كم توجهيم. «اين 
ــت و آميزش جد و هزل او. در  اوراق نمونه تيپيكال ذهنيت اخوان اس
همان لحظه هايى كه تكليف مسايل پيچيده ماهيت شعر و بوطيقا را 
توضيح هاى حيرت آور و درخشان مى دهد، ناگهان نمايشنامه به حمام 

رفتن ناصرالدين شاه در پاريس را مى آفريند.»
قصه گويى او را بسيارى از بزرگان ادبيات فارسى از جمله گلستان 
و گلشيرى و شفيعى كدكنى تحسين كرده اند. گلشيرى مى گويد: «در 
هنرها كه داشت، من بيشتر قصه گويى او را مى پسنديدم، به خصوص 
ــاره مى كند كه بارها شده بود بعضى  ــفاهيات.» شفيعى هم اش در ش
وقايع را كه در چند كلمه از زبان كسى مى شنيد با تحريرهاى گوناگون 
ــترش مى داد كه ساعت ها  ــاحرانه اى چنان گس و بال وپر دادن هاى س
ــع مى گرفت. به عقيده  ــنيدن يكى از آن وقاي ــت حاضران را به ش وق
شفيعى اگر اخوان دنبال قصه نويسى رفته بود، چيزى مى شد از جنس 
ــابهات روحى عجيبى با او  ــكى، چون به نظر او، اخوان مش داستايفس
داشت. گلستان هم نقالى او را تحسين مى كند: «بهترين نقال. نقالى 
كه چشم ديدن و زبان گفتن داشت... نقالى كه جزءهاى اصلى حال و 
هواى جهان را جز به چشم خويش نمى ديد؛ نقالى با زبان زيرك و زبل 
و برگزيننده و گاهى كه پاش مى افتاد، بازيگر، گزنده، شوخ و گاهى هم 

كمى پرت، اما پاك، پيوسته.» 
تا وقتى قصه شعر بود، آبش با شاملو چندان توى يك جو نمى رفت. 
در خانه بزرگ علوى در برلن شرقى راجع به شاملو مى گويد: «بسيارى 
ــواره اشك و احساس  ــت كه گوشواره ماست. گوش از شعرهاش هس
ماست، اشك سخن ماست» اما از اسلوب شعرى او خوشش نمى آيد. 
عقيده دارد كه «شعر ناموزون، شعر مضاعف است، شعر بى وزن است، 
مثل آب مضاف كه باهاش نمى شود وضو گرفت، مثل آب هندوانه! اگر 
خواص عالى، خواص پزشكى دارد و قند دارد و چه و چها، خوشمزگى 
دارد و... اما با آن وضو نمى شود گرفت.» اما شاملو را حقيقتا دوست دارد. شفيعى 
مى گويد: «اولين شاعرى كه نظرش را درباب او پرسيدم شاملو بود. گفت: ذوقش 

خيلى خوب است. عاليست.»
با گلستان هم كه رابطه بسيار عميق و خوبى داشت. گلستان در دوره اى، به 
گواهى نامه هاى خود اخوان، حمايت بى دريغى از او كرده بود. به محمد قهرمان 
مى نويسد: «من چند سالى هست كه در جنب و جوار او زندگى مى كنم و هرچه 
ــت و  ــت. در حقيقت مثل حامى و اميرى مرا پناه داده اس ــدارم از اوس دارم و ن
هميشه به درد زندگى بيمار و رنجور من رسيده، من خيلى مديون او هستم، چه 
ــده، تا آنجا كه مى توانم  در معنويات و چه در ماديات... من بايد به هر نحوى ش
ــتان، اخوان را بسيار دوست داشت. چنين  محبت هاى او را تلافى كنم...» گلس
ــينى كمتر از او شنيده ايم: «اخوان از شعر اولش من را لرزاند، همچنان كه  تحس
يك نسل را لرزاند. من شخصا خيلى خيلى خوشحال هستم كه در زمانى زندگى 
مى كنم كه يك كسى مثل اخوان شعر مى تواند بگويد.» از نظر اخوان هم گلستان 
«آدم كوه پيكر پيل بالاى فاخرى است كه امروز در زبان فارسى همتا ندارد. او كار 
كرده، خيلى هم كار كرده، يك قفسه پر از كتاب هاى چاپ نشده داشت. گفتم 
بده ببرم تهران چاپش كنيم، گفت نه، نمى دهم... او آدم خارق العاده اى است. ژن 
و جنم ديگرى دارد...» در ماجراى به زندان افتادن اخوان، گلستان خيلى تلاش 
مى كند كه قضيه حل و فصل شود. اما با تمامى كوشش ها كه، به قول گلستان، 
«اين شكايت را بمالانند» محاكمه به جريان مى افتد و اخوان به جاى انكار قضيه، 
ظاهرا شروع مى كند به نطق آتشين و حمله بر محدوديت هاى ضد نفس و آزادى 
و همچنين بر انواع مالكيت ها و... خلاصه به قول گلستان دور برمى دارد و لاجرم 
ــتان  ــود به زندان. روز آزادى هم گلس كفر قاضى را در مى آورد و محكوم مى ش
ــوار ماشينش مى كند و با فروغ مى روند  ــت كه مى رود دم در زندان و او را س اس
ــم و افجه و لواسانات دور مى زنند تا حال و هواى اخوان عوض  در جاده هاى فش
ــود. گويا در قضيه زندان افتادن اخوان، يكى از آقايان روشنفكران به گلستان  ش
مراجعه مى كند و از او مى خواهد كه «در راه حفظ آبروى شعر و نثر و فيلم و هنر 
كلا» هرچه زودتر مهدى اخوان از خدمت در سازمان فيلم گلستان اخراج شود. 
گلستان اين سخن را برنمى تابد: «چيزى كه هيچ نمى شد، تحمل بود. نكرديم. به 

فيلسوف در را نشان دادند.» 
ــوان بود كه فروغ  ــزاد در گفت وگويى مى گويد كه به معرفى اخ پوران فرخ
ــد. اما در واقع عده اى ديگر بودند كه فروغ  ــتان فيلم مشغول به كار ش در گلس
ــد كه  ــتان از اخوان مى پرس ــتان معرفى كردند اما يكى از روزها گلس را به گلس
ــت؟ و اخوان مى گويد كه خب، خيلى خوب است. گلستان نگران  نظر تو چيس
است زيرا كسانى كه فروغ را توصيه كرده اند چندان مقبول گلستان نيستند. اما 
اخوان مى گويد كه ربطى ندارد و اصلا در واقع خوب است كه يك مجال تازه به 
فروغ داده بشود، زيرا شعرهاى اخيرش نشان مى دهد كه مى خواهد از آن دنياى 
ــته اش ببرد. به قول اخوان، معاشرت با گلستان تحولى در زندگى فروغ به  گذش
وجود آورد و اتفاقى بود كه به سود ادبيات و شعر ما تمام شد و حالا مى دانيم كه 

اخوان هم در اين آشنايى و دوستى نقش مهمى داشته است. 

 نادر شهريورى (صدقى)

 محمدرضا محمدى آملى

گلستان، اخوان را بسيار دوست داشت. چنين تحسينى كمتر 
از او شنيده ايم: «اخوان از شعر اولش من را لرزاند، همچنان كه 

يك نسل را لرزاند. من شخصا خيلى خيلى خوشحال هستم كه 
در زمانى زندگى مى كنم كه يك كسى مثل اخوان شعر مى تواند 

بگويد.» از نظر اخوان هم گلستان «آدم كوه پيكر پيل بالاى 
فاخرى است كه امروز در زبان فارسى همتا ندارد...» 

 حسين فراستخواه


